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 امارت اسلامی افغانستان 

 ستره محکمه

 ریاست عمومی دارالانشاء 

 آمریت تحریرات 

 دفتر متحدالمال ها 

 

 15شماره متحدالمال: 

 هـ.ق 22/10/1443تاریخ: 

افعه و ابتدائیه امارت اسلامی افغانستان!  به منسوبین محترم محاکم تمیز، دیوان ها، مر

 الله و برکاته! السلام علیکم و رحمت 

به اساس مکتوب شماره  و   امیر المومنین شیخ صاحب حفظه اللهعالیقدر    و بعد: طبق حکم مقام رهبری امارت اسلامی افغانستانجناب محترم  

  هـ.ق ریاست دفتر مقام محترم امارت اسلامی افغانستان، غرض ترتیب طرزالعمل برای )فیصله های محاکم اداره 5/8/1443( مورخ 1ج 388)

 قبلی که محکوم علیه آن تقاضای بررس ی مجدد را می نماید(، هیئت تعین گردیده بود. 

( را حاوی  افغانستان  17هیئت متذکره مطابق هدایت مقام عالی، طرزالعمل  امارت اسلامی  به حضور رهبر  و  ترتیب  ماده    جناب محترم ،( 

 امیر المومنین شیخ صاحب حفظه الله تقدیم نموده که جناب شان در مورد چنین هدایت  فرمودند: عالیقدر

 "وکتل شو، 

  له   زموژ (  ی ورکر   ریخ  ته  تولو  ید  پاک)الله    ید  ی سو   جور   ،ید  ی نومونه ذکر شو   ییپورته    ید دغه وقه چ  یچ  ی( مادو ک 17دغه طرزالعمل په )

 ". ی ش  کرل   ید یعمل ید منظور  خوا

 که مقام محترم عالی در مورد چنین هدایت فرمودند: شد طرزالعمل متذکره را به مقام عالی ستره محکمه تقدیم 

امیر المومنین شیخ صاحب حفظه الله( تائید گردیده  عالیقدر  طرزالعمل متذکره که از طرف رهبر امارت اسلامی افغانستان جناب محترم  ))

 ((است، به عموم محاکم ارسال گردد.

ناءً، طرزالعمل )فیصله های محاکم اداره قبلی که محکوم علیه آن تقاضای بررس ی مجدد را می نماید(، به اساس هدایت مقام محترم ستره  ب

ابتدائیه امارت اسلامی افغانستان ارسال گردد   محاکممرافعه و یتمیز ، دیوان ها تمام محاکم  ( ورق به 5)ذریعه محکمه ضم متحدالمال هذا  

 شنایی آن اجراآت شرعی و اصولی مرعی گردد.تا در رو 

 

 با احترام 

 مفتی عبدالرشید "سعید" 

 دارالانشاء ستر محکمه رئیس 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمدلاهله و الصلوة علی اهلها اما بعد:

هـ.ق ریاست دفتر مقام محترم عالی امارت   5/8/1443( مورخ  1ج388به اساس حکم جناب محترم امیر المومنین حفظه الله، در مکتوب شماره )

به ریاست  ،اسلامی افغانستان غرض ترتیب طرزالعمل برای فیصله های محاکم اداره قبلی که محکوم علیه تقاضای رسیدگی مجدد را دارد  

دار محمد صاحب رئیس ریاست عالی تمیز زون جنوب غرب و معاون ستره محکمه، هیئت تعین گردیده بود که در ترکیب  الشیخ مولوی سر 

هیئت مولوی محمد لعل صاحب از اعضای دارالافتاء مرکزی، شیخ عزیزالله المظهری صاحب رئیس دارالافتاء ستره محکمه و شیخ زعفرانی 

اشتراک داشتند،  هیئت موظف در مورد مسئولیت سپرده شده نظر خویش را طور ذیل ارائیه صاحب معاون شورای علماء ولایت کندهار  

 میدارند: 

به   نظر  تواند،  می  گرفته  قضات صورت  نصب  و  عزل  بغات،  از طرف  و  میشوند  نامیده  بغات  قضات  قبلی  فاسد  اداره  قضات  طوریکه 

ات محترم اهل عدل عزل نمی شوند، مگر اینکه بغات آن را معزول تصریحات فقها، وقتی که بغات بر یک منطقه تسلط پیدا کردند، قض

نمایند و به عوض شان قضات دیگر را مقرر نمایند. در اینصورت، اگر از طرف بغات، قضات اهل عدل عزل شوند و قضات دیگری به جای  

گردند، بخاطریکه عزل و نصب بغات تعلق   آنها منصوب شوند، وقتیکه اهل عدل دوباره تسلط پیدا کردند، قضات بغات خود بخود عزل می

 به قهر و غلبه دارد، مگر اینکه از طرف امام دوباره مقرر گردند. 

 کتاب القضاء مکتبه دارالکتب الشرعیة 460ص   6الحبرالرائق شرح کنزالدقائق ج 

أهل العدل و فی الفصول بمجرد استیلاء   واشار المولف بصحة التقلید من الجائر عادلا کان القاض ی او باغیا الی صحة عزل الباغی لقضاة

اذ الباغی لا تنعزل قضاة العدل، ویصح عزل الباغی لهم حتی لو انهزم الباغی بعده لا تنفذ قضایاهم بعده ما لم یقلدهم سلطان العدل ثانیا  

 الباغی صار سلطانا بالقهر و الغلبة ا هـ.

 کتاب القضاء مکتبه بیروت.  162ص  12محیط البرهانی للامام برهان الدین، ج

اذا وقع القضاء، فی حادثة بحق، فامر السطان القاض ی ان یسمع تلک الحادثة ثانیا بحضرة فلان لا یفترض علی القاض ی ذلک، لانه لا فائدة  

 فیه. 

حالهم ما لم یعزلهم الباغی، فاذا عزلو هم خرجوا عن القضاء حتی لو انهزم    اهل البغی اذا غلبوا علی بلاد اهل العدل، فالقضاة قضاة علی

ه البغاة بعد ذلک، لا ینفذ قضاوهم ما لم یقلدهم سلطان اهل العدل ثانیا، لان الباغی صار سلطانا بحکم القهر الا تری ان تقلد القضاء من

 یجوز، فیصح العزل منه. 

 یبیه ( مکتبه حب3ج  315)ص –الفتاوی الهندیة 

فی  القاض ی ذلک کذا  العلماء لا یفترض علی  ثانیا بمشهد من  فی حادثة فی حق، ثم امر السلطان ان یسمع هذه الحادثه  القاض ی اذا قض ی 

 الخلاصة. 

ذا ولی ( مطلب فی حکم تولیة القضاء فی بلاد تغلب علیها الکفار مکتبه رشیدیه قوله )صح العزل( فا343ص    4)ج  –ردالمختار علی الدر المختار  

 مکتبه حبیبیه.  3ج  307سلطان البغاة باغیا و عزل العدل ثم ظهرنا علیهم احتاج قاض ی اهل العدل الی تجدید التولیة نهر فتاوی هندیه ص 

الباغی   و ذکر فی الفتاوی: والتقلید من اهل البغی یصح و بمجرد استیلاء الباغی لا تنعزل قضاة اهل العدل و یصح عزل الباغی لهم حتی لو انهزم

 لا تنفذ قضایا هم بعد ذلک ما لم یقلدهم السلطان العدل ثانیا.

از عبارت فوق الذکر معلوم گردید که قضات بغات، قاض ی ها نامیده می شوند. اکنون اگر فیصله های غیر تطبیق شده قضات اداره فاسد  

اشد که تطبیق فیصله را تقاضا می نماید و یا هم محکوم قبلی به قضات محترمین امارت اسلامی تقدیم شود، این عارض یا محکوم له می ب

 علیه می باشد که نقض حکم قبلی را میخواهد تا به موضوع اش از سر رسیدگی شود.  

در صورت که محکمه ابتدائیه فیصله نموده باشد، به محکمه مرافعه امارت اسلامی محول گردد. محکمه مرافعه آن را ملاحظه نموده، در  

 شود.  دو باره محول بق شریعت باشد، تائید نماید، در غیر آن نقض نماید و به محکمه ابتدائیه  صورت که مطا

تمیز فیصله    محکمهاگر فیصله قبلی از طرف محکمه مرافعه صادر شده باشد، در این صورت به محکمه تمیز امارت اسلامی تقدیم گردد.

ت قبلی را ببیند، اگر مطابق شریعت مطهره صدور یافته باشد، تائید نماید در غیر آن نقض نماید و مانند دوسیه های دیگر در مورد آن اجراآ

 صورت گیرد. 
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له( عارض و   نهایی شده باشد و اکنون طرف قانع )محکوم  تقاضای تطبیق  اگر فیصله در اداره قبلی مراحل محاکم ثلاثه را طی نموده و 

فیصله متذکره را نماید،در این صورت موضوع به دارالافتاء ستره محکمه و در ولایات به یک شخص اهل و با اعتماد دارالافتاء که صلاحیت  

یق  قضائی برایش داده شده باشد، ارسال نماید. آنها حکم محکمه قبلی را بررس ی نمایند، در صورتیکه مطابق شریعت مطهره باشد، حکم تطب

را بدهد در غیر آن تحقیق نماید و در روشنی اصول محاکم امارت اسلامی طبق شریعت مطهره در مورد فیصله نموده و غرض تطبیق به مقام  

 ستره محکمه ارسال نمایند. 

ئی داده شود تا  یادداشت: در مرکز به ریاست دارالافتاء ستره محکمه و در ولایات به یک شخص اهل و با اعتماد دارالافتاء صلاحیت قضا

خود شان موضوع را تحقیق و فیصله نمایند و فیصله متذکره نهایی تلقی گردد. بخاطریکه اگر صلاحیت قضائی برای شان داده نشود، در  

 این صورت تحقیق فیصله را کرده نمی توانند و اگر حکم نمود که موضوع از ابتداء شروع شود در این صورت مسلمانان که سال ها در اداره 

 رنجیده خواهند شد.
ً
 فاسد قبلی رنج کشیده اند، مجددا

 کتاب القضاء مکتبه دارالکتب الشرعیه. 461ص  6البحر الرائق شرح کنز الدفائق ج 

و تصریحه بجواز التقلد من الجابر یدل علی ان البغاة اذا ولوا قاضیا، ثم جاء اهل العدل فرفعت قضایاه الی قاض ی اهل العدل فاته یمص ی 

ان موافقا او مختلفا فیه کما فی سائر القضاة، و هو مصرح به فی فصول العمادی و یدل بمفهومه علی ان القاض ی لوکان من البغاة  حیث ک 

فان قضایاه تنفذ کسائر فساق اهل العدل؛ لان الفاسق یصلح قاضیا فی الاصنح، وذکر فی الفصول ثلاثة اقوال فیه الاول ما ذکرناه، و هو  

 دم النفاذ فاذا رفع الی العادل لا یمضیه الثالث حکمه حکم المحکم یعصیه لو وافق رایه و الا ابطله. ا هـ. المعمد الثانی غ

 ( مطلب فی حکم تولیة القضاء فی بلاد تغلب علیها الکفار مکتبه رشیدیه. 343ص   4ردالمحتار علی الدرالمختار )ج

ر القضاة و هو مصرح به فی فصول العمادی و یدل بمفهومه علی ان القاض ی لوکان  قوله )نفذه( ای حیث کان موافقا او مختلفا فیه کما فی سائ

و  من البغاة فان قضایاه تنفذ کسائر فساق اهل العدل لان الفاسق یصلح قاضیا فی الاصح و ذکر فی الفصول ثلاثه اقوال فیه الاول ما ذکرنا 

الثالث حکمه حکم المحکم بمضیة لو وافق رأیه و الا ابطله اهـ بحر قوله )و به   هو المعتمد الثانی عدم النفاذ فاذا رفع الی العادل لا یمضیه

 جزم الناصحی( لکن قد علمت ما هو المعتمد.

 مکتبه رشیدیه 141ص  3الهدایه ج

 قال )و اذا رفع الی القاض ی حکم حاکم امضاه الا ان یخالف الکتاب او السنة او الاجماع بان یکون قولا لا دلیل علیه. 

الجامع الصغیر: و ما اختلف فیه الفقهاء فقض ی به القاض ی ثم جاء قاض اخر یری غیر ذلک امصاه( والاصل ان القضاء متی لاقی فضلا    وفی

 مجتهدا فیه یلفذه ولا یرده غیره، لان اجتهاد الثانی کاجتهاد الاول، وقد یرجح الاول باتصال القضاء به فلا ینقض بما هو دونه. 

 ( مکتبه حبیبه5ج  342)ص   –ن الهمام فتح القدیر لکمال ب

ا و اذا ولی البقاة قاضیا فی مکان غلبوا علیه فقض ی ما شاء ثم ظهر اهل العدل فرفعت اقضیته الی اهل العدل تقد منها ما هو عدل، و کذا م

 العدل.قضاه برأی بعض المجتهدیدن؛ لان قضاء القاض ی فی المجتهدات نافذ و ان کان مخالفا برآی قاض ی 

 ( مکتبه حبیبیه 3ج  307)ص  –الفتاوی الهندیة 

ویجوز تقلد القضاء من اهل البغی فانه ذکر فی باب الخوارج من سیر الاصل اذا غلب اهل البغی علی مدینة واستغملوا علیها قاضیا فقض ی  

منها ما کان عدلا و کذلک لو قض ی بش ی مما رآه باشیاء، ثم ظهر اهل العدل علی تلک المدینة فرفعت قضایاه الی قاض ی اهل العدل فانه ینفذ 

 الفقهاء  یمضیه اذا کان مختلفا فیه کما فی سائر القضاة. 

 1837دررالحکام فی شرح مجلة الاحکام ماده 

یوصح  ما لم یکن حکم القاض ی الاول مخالفا للکتاب والسنة المشهورة او اجماع الامة وفی هذه الحالة یجب ابطال الحکم الاول ورده کما س 

  اتها. اذا کان الحکم موافقا لمذهب القاض ی الاول و القاض ی الثانی فالامر ظاهر اذ انه اذا غرض حکم قاض علی قاض آخر فلا یحنو الحکم و 

 ( من المجلة )لا مساع للاجتهاد فی مورد النص(.14فی هذا الحال یرد الحکم و یبطل علی کل حال لانه حسب المادة )

 ( مکتبه عثمانیه 6ج  130)ص  –یب الشرائع بدائع الصنائع فی ترت

وا ذجلا  )واما( بیان حکم قضایاهم، فلقول: الخوارج اذا ولوا قاضیا فالامر لا یخلو من احد وجهنن: )ما ان ولوا رجلا من اهل البغی، واما ان ول

ل لا یلقدها؛ لانه لا یعلم کونها حقا ا لانهم من اهل العدل فان ولوا رجلا من اهل البغی فقض ی بقضایا ثم رفعت قضایاه الی قاض ی اهل العد 

یستجلون دماءنا و اموالنا، فاختمل انه قض ی بما هو باطل علی رأی الجماعة، فلا یجوز له تنفیذه مع الاحتمال، ولو کتب قاض ی اهل البغی  
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و ان کان لا یعلم لا ینفذه؛ لانه لا یعلم  الی قاض ی اهل العدل بکتاب، فان علم انه قض ی بشهادة اهل العدل انفذه؛ لانه تنفیذ لحق ظاهر،  

}ولاتقف ما لیس لک به علم{ و ان ولوا رجلا من اهل العدل فقض ی فیما بینهم بقضایا،  –تبارک و تعالی  –کونه حقا، فلا یجوز تنفیذه لقوله 

القضایا بمنعتهم و قوتهم، قصحت التولیة، ثم رفعت قضایاه الی قاض ی اهل العدل نفذها؛ لان التولیه ایاه قد صحت، و لانه یقدر علی تنفیذ  

 والظاهر انه قض ی علی رأی اهل العدل، فلا یملک ابطاله، کما اذا رفعت قضایا قاض ی اهل العدل الی بعض قضاة اهل العدل. 

ای تجدید نظر  اگر عارض محکوم علیه باشد و فیصله آن در اداره فاسد قبلی نهایی شده باشد اما عارض به فیصله قناعت نداشته و تقاض

را کرده باشد، در صورت لزوم دید امیر المومنین حفظه الله، موصوف از طرف امیر المومنین حفظه الله در مرکز توسط ستره محکمه، و در  

 حوزه جنوب غرب توسط معاونیت قضایی، به ابتدائیه مربوطه اعزام شود... 

 

 

 خلاصه طرزالعمل هیئت:

بیق شده اداره قبلی، به محکمه مرافعه امارت اسلامی ارسال شود هرچند اگر معیاد مقرر آن آنعده فیصله های ابتدائیه غیر تط (1)

 گذشته باشد، و مانند سایر فیصله ها با آن معامله شود. 

آنعده فیصله های مرافعه غیر تطبیق شده اداره قبلی، به محکمه مربوطه تمیز امارت اسلامی ارسال شود هرچند اگر معیاد مقرر   (2)

 ه باشد، و مانند سایر فیصله ها با آن معامله شود. آن گذشت 

بخاطر اینکه در دارالافتاء ستره محکمه تراکم مسائل کم شود، در درالافتاء هر ولایت به یک شخص اهل که قابل اعتماد مردم   (3)

باشد، بررس ی نمایند.   باشد، برای یک سال معاونیت قضائی اعطاء گردد تا فیصله های که در اداره قبلی نهائی شده و تطبیق نشده

اگر مطابق شریعت مطهره باشد، غرض تطبیق به تمیز مربوط ارسال نماید و اگر مطابق شریعت نه باشد، با در نظرداشت اصول 

 در مورد فیصله خود را صادر نموده و غرض تطبیق به تمیز مربوطه ارسال نمایند. ، شریعتمطابق محاکم امارت اسلامی

ریاست دارالافتاء س (4) از  به  و  نموده  نهائی خود فیصله شرعی صادر  تحقیق  به اساس  تا  تره محکمه صلاحیت قضائی داده شود 

 رنجیدن مسلمانان جلوگیری شود. 

را سپری کرده باشد، به چنین  و جزا    اگر در موضوعات سیاس ی و تعزیراتی مطالبه اجراء آن شود و محکوم علیه بعض ی حبس   (5)

 موضوعات جریان داده نشود و خاتمه داده شود. 

ه باشد،  بخاطر اینکه مسائل به یک جانب تراکم پیدا نکند، باید موضوعات حقوقی که در اداره قبلی نهائی شده و تطبیق نگردید (6)

عارض محکوم له باشد یا محکوم علیه در مرکز به ریاست دارالافتاء ستره محکمه و در هر ولایت به شخص مشخص دارالافتاء  

که معاونیت قضائی برایش داده شده، اعطاء گردیده، غرض بررس ی ارسال گردد. اگر فیصله قبلی مطابق شریعت مطهره باشد، 

ق به تمیز مربوط ارسال نماید، و اگر مطابق شریعت نه باشد، فیصله نهائی خود را صادر  حکم تطبیق آن را بدهد و غرض تطبی 

 نمایند و غرض تطبیق به تمیز مربوطه ارسال نمایند. 

 صلاحیت تجدید نظر تنها به امیرالمومنین شیخ صاحب حفظه الله منحصر می باشد. (7)

تجدید نظر خواهان و عارض محکوم علیه یعنی جانب غیر قانع  فیصله های حقوقی تطبیق نشده اداره قبلی که نهائی شده باشند (8)

باشد )یعنی از ابتدائیه دوران مجدد را مطالبه دارد(، در صورت لزوم دید امیر المومنین حفظه الله در مرکز توسط ستره محکمه و  

 در حوزه جنوب غرب از طرف معاونیت قضائی به ابتدائیه مربوط ارسال می گردد. 

سهولت دو هیئت توظیف گردد، یکی در مرکز و دیگر در حوزه جنوب غرب تا دوسیه های اداره فاسد را ملاحظه بخاطر ایجاد   (9)

نموده و نظر مقدماتی خویش را تحریر نماید و دوسیه های که ابتدائیه آن شده باشد به مرافعه مربوطه و آنهای که مرافعه آن  

باشد حقوقی و جزائی را جدا کند. جزائی آن طبق فرمان امیرالمومنین حفظه الله  شده باشد، به تمیز مربوطه و آنهای که نهائی شده  

از طرف شخص مسئول خاتمه داده شود و جنبه حق العبدی آن مانند فیصله های دیگر به ابتدائیه مربوطه راجع گردد، و دوسیه  

 های حقوقی غرض بررس ی به مرجع مربوطه ارسال گردد. 
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بر اساس فقه حنفی فیصله نموده که در مجموع حکم آن درست باشد، به نواقصات اداره نقض اگر قاض ی اداره فاسد قبلی   (10)

نگردد بلکه حکم اجراء آن را بدهد. و اگر فیصله بر اساس مذهب دیگر باشد و دارالافتاء آن را مصلحت میدانست، به مقام 

 امیرالمومنین حفظه الله و یا به مقام عالی قضاء مراجعه نمایند.

های اداره فاسد قبلی که مدعی یا مدعی علیه آن امارت باشد، ارگان مربوطه باید بشکل رسمی نماینده خویش را در مرکز   دوسیه (11)

به ریاست دارالافتاء و در ولایات به یک شخص مشخص دارالافتاء که معاونیت قضائی به آن اعطاء گردیده باشد، جهت پیشبرد  

 ور آنها فیصله نماید. دعوی معرفی نماید و مرجع مربوطه در حض

اگر در موضوعات جزائی قضات اداره فاسد قبلی به حبس فیصله کرده باشند که بعض ی مرحله حبس آن سپری شده و محکوم   (12)

 له خواهان تطبیق حبس باقی مانده باشد، مطابق فرمان امیرالمومنین شیخ صاحب حفظه الله خاتمه داده شود. 

بر سبب از اسباب حکم مانند اقرار، بینیه، حلف، نکول باشد و مانع شرعی هم وجود اگر حکم قاض ی اداره فاسد قبلی مبنی   (13)

 نداشته باشد، تطبیق گردد. 

فیصله های قضات اداره فاسد قبلی که بر تحقیق ثارنوال و یا حقوق بناء باشد، در مرکز به ریاست دارالافتاء ستره محکمه و در   (14)

اونیت قضائی برایش اعطاء گردیده باشد، جهت بررس ی و تحقیق شرعی ارسال  هر ولایت به یک شخص مشخص دارالافتاء که مع

 گردد. خود آنها تحقیق نموده فیصله شرعی نمایند و به تحقیق ثارنوالی و حقوق اکتفاء نکنند. 

در هر    در موضوعات اداره فاسد قبلی که حکم قاض ی مبنی بر اقرار صریح باشد، در مرکز به ریاست دارالافتاء ستره محکمه و  (15)

 ولایت به یک شخص ی که معاونیت قضائی برایش اعطاء گردیده ارسال گردد، بعد از بررس ی حکم تطبیق را بدهد. 

در مسائل حقوقی تجارتی اگر به عرف تجاران ضرورت پیش آمد، مرجع مربوطه بحیث اهل خبره از اطاق تجارت معلومات خواسته  (16)

 و فیصله نماید. 

سابقه به اساس صلح فیصله شده و به محکمه تقدیم نشده باشد، اکنون یک جانب آن خواهان   موضوعات تجارتی که در دوران  (17)

 تطبیق و جانب دیگر آن بر صلح اعتراض دارد، مانند موضوعات دیگر به محکمه ابتدائیه مربوطه محول گردد. 

 و هوالموفق

 ملاحظه شد، 

فوق ذکر گردیده ترتیب شده است )الله پاک تمام آنها را خیر نصیب کند(،  ( ماده که توسط هیئت که نام های شان در  17این طرزالعمل در )

 از طرف ما منظور است، عملی شود. 

 والسلام

 1443رمضان مبارک 
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